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عطف نگاه

ادبیات

بحران های کهنه و نو
شرق: شویوک شــانبهاگ از نویســندگان معاصر  �

هندی است که در سال ۱۹۶۲ در کارناتاکای هندوستان 
متولد شد. او تا امروز چندین مجموعه داستان، دو رمان 
و دو نمایش نامه منتشر کرده است. آثار نمایشی او به 
صحنه رفته اند و بر اســاس یکی از آثارش نیز فیلمی 
ساخته شده اســت. «قاچار قوچور» رمان کوتاهی از 
شانبهاگ است که نخستین اثری از او به شمار می رود 
که به زبان انگلیســی ترجمه شد. شــانبهاگ به زبان 
کاناده ای می نویســد و این یکی از زبان های دراویدی 
اســت که حدود چهل میلیون نفــر، عمدتا در جنوب 
غرب هندوستان به آن ســخن می گویند. آثار او البته 
به زبان های دیگر هندی ترجمه شــده است. آن طور 
که اشــاره شد، رمان کوتاه «قاچار قوچور» اولین رمان 
این نویســنده هندی است که به زبان انگلیسی منتشر 
شــد و همین ترجمه مبنای ترجمه به زبا ن های دیگر 
بوده اســت. این ترجمه حاصــل هجده  ماه همکاری 
نویســنده با مترجم بوده است و از این نظر ترجمه ای 
اســت که نویســنده در انجام آن نقشی پررنگ داشته 
است. این کتاب با ترجمه مرتضی ثقفیان در نشر مرکز 
منتشر شــده و در بخشی از ابتدای کتاب درباره انتشار 
ترجمه انگلیســی آن و ویژگی های اثر آمده: «انتشــار 
ترجمه انگلیســی ایــن رمان کوتاه نویســنده ای را در 
برابر خوانندگان انگلیســی زبان قرار داد که به شکلی 
بسیار جذاب با نویسندگان هندی دیگر که به انگلیسی 
نوشته اند، تفاوت داشت با رمان هایی هندی که عادت  
داشته ایم ببینیم: حجیم و چندصدایی و البته به زبان 
انگلیسی. تیزبینی و ظرافت و ایجازش، درنغلتیدن به 
ورطه سانتیمانتالیســم، توجهش به جزئیات به ظاهر 
بی اهمیت، روایت پر از ناگفته هایش، تفسیر عمیقش 
از اضطــراب طبقاتی و بلندپروازی اجتماعی ســبب 
شــده که منتقدان او را با چخوف مقایســه کنند و از 
نظر تحلیل عمیق و هوشــمندانه در ترســیم تنش ها 
و یارکشــی های گوناگون بین اعضای خانواده اثر او را 
پژواک دغدغه هایی بدانند که در ادبیات روســی قرن 
نوزدهم کاویده شده است». ترجمه انگلیسی این رمان 
در سال ۲۰۱۷ منتشر شــد و این ترجمه در کنار آثاری 
از آمــوس اوز و اســماعیل کاداره، در میان نامزدهای 
دریافت جایزه بخــش بین الملل من بوکر قرار گرفت. 
ویوک شانبهاگ به خاطر این رمان کوتاه و دیگر آثارش، 
چهره مشــهوری در ادبیــات هند به شــمار می رود. 
مترجم کتاب در بخشی از یادداشت ابتدایی اش درباره 
این اثر نوشته: «این رمان کوتاه تاری است ظریف تنیده 
از تلویح ها و معانی ضمنی که خواننده را با دلواپسی 
به خواندن بینِ ســطور می کشاند. از همان فصل اول 
درمی یابیم که رمان کوتاه چه قالب مناسبی است برای 

استعدادهای خاص شانبهاگ، یعنی مشاهدات موجز، 
انباشت جزئیات، و پیش بردن روایت با ناگفته گذاشتن 
برخــی حرف هــا. و در همین قالب کوتاه اســت که 
داستانی ترسناک از زوال اخلاقی را در دوره شکوفایی 
اقتصــادی هند مدرن در ســال های اخیــر با پیرنگی 
فشرده روایت می کند. رمانی که هر جزئیات کوچکی 
در آن اهمیت دارد و خبر از چیزی حتی شوم می دهد 
که گویا راوی که نامش را نمی دانیم قصد دارد پنهان 
یا انکارش کند». ماجراهای رمان در بنگلور می گذرد. 
روایت داســتان در قهوه خانه ای شــروع می شود که 
صد ســال اســت همان نام را دارد و پیشخدمت این 
قهوه خانــه انگار از ایزدان هندوســت کــه به لباس 
مبدل درآمده است، در شهری که زندگی امروزی هم 
چهره و هم روحش را دگرگون کرده است. آن طور که 
مترجم کتاب توضیــح داده، در این رمان کوتاه تقابل 
خانواده  هسته ای سنتی و اندرونیِ بسته نفوذناپذیرش، 
که فردگرایی و فردیــت در آن جایی ندارد و مجازات 
می شــود، با چالش های عصر مــدرن و جایگاه زنانی 
متفاوت با نسل پیش از خود به تصویر درآمده است. 
در این بین، تعادلی که ظاهرا پابرجاست، با کوچک ترین 
تغییری بحرانی می شود. مترجم روایت این رمان را به 
شکل تمثیلی یک جهان کامل دانسته است، تمثیلی 
از هند در راه رونــق اقتصادی با معضلاتی اجتماعی 

از جمله خشونت خانگی. 
در بخشــی از ایــن رمــان می خوانیــم: «اینکه 
می گوینــد ما نیســتیم که ســوار پولیم، پول اســت 
که ســوار ماست حرف درستی اســت. کم که باشد 
خجولانه رفتار می کند، زیاد که باشد گستاخ می شود 
و افسار ما را به دست می گیرد. بی اختیار پول زیادی 
خرج عروســی مالاتــی کردیم. می گویــم بی اختیار 
چون کسی از ما نخواســته بود؛ فقط نمی توانستیم 
جلــوی خودمــان را بگیریم. آمــا و مالاتی آدم های 
اصلی این بریز و بپاشِ ســر از پا نشــناخته یک ماهه 
بودند. گمان نمی کنم اصلا خودشان هم می دانستند 
چه می خواهنــد. هر روز صبح بــرای خرید از خانه 
بیرون می رفتند و وقتی برمی گشــتند، فقط از ساری 
و جواهرآلات حــرف می زدند. گران ترین ســالنی را 
که برای عروسی پیدا می شــد رزرو کردیم. کسی که 
غذای عروســی را به او سفارش دادیم از زیادی نوعِ 
غذاهایی که می خواستیم تدارک ببیند مات و مبهوت 
مانده بود. آمده بود خانه تا فهرســت غذاها را تهیه 
کنــد و وقتی شــیرینی های مختلفی مثــل چیروتی، 
هولیگه، جلبی، فِنی را نام برد تا از میان شان انتخاب 

کند، همه را خواستند...».

جهان به مثابه درام
شــرق: «دراماتیک کردن در طبیعت ماست. ما  �

دســت کم روزی یک  بار آب وهــوا –پدیده ای ذاتا 
غیرشــخصی- را به شــکل تعبیری از دیدگاه آن 
لحظه مــان به جهان، بازتفســیر می کنیم». دیوید 
ممــت در ابتــدای کتاب «ســه کاربــرد چاقو» با 
مثال زدن درک ما از وضعیت آب وهوا می گوید که 
ما همه چیز را به شکلی دراماتیک درک می کنیم. 
ممــت می گوید که مــا آب وهــوا، ترافیک و دیگر 
پدیده های غیرشــخصی را بــا به کارگیری اغراق، 
ترکیبات آیرونیک، وارونه ســازی، فرافکنی و تمام 
ابزارهایی کــه نمایش نامه نویس برای آفرینش و 
روان کاو برای تفســیر پدیده های مهم احساســی 
بــه کار می بنــدد، دراماتیک می کنیــم: «درواقع 
مــا یک رخــداد را با پس و پیش کردن پیشــامدها، 
کم وزیاد کردن و آب و تــاب دادن به آنها دراماتیک 
می کنیم تا معنای شــخصی اش را دریابیم- مایی 
که شخصیت اصلی درام منحصربه فردی هستیم 

که برداشت ما از زندگی مان است».
«ســه  کاربــرد چاقــو» با عنــوان فرعــی در باب 
طبیعت و مقصود درام، کتابی اســت در ســه فصل 
از دیوید ممت که مدتی پیــش با ترجمه محمدرضا 
ترک تتاری در مجموعه مطالعات اجرای نشــر بیدگل 
به چاپ رســید. دیویــد ممــت نمایش نامه نویس و 
فیلم نامه نویس شناخته شــده ای اســت و البته «سه 
کاربرد چاقو» یکــی از آثار او در حوزه نظری اســت. 
ممت در ســال ۱۹۴۷ در شــیکاگو متولد شده است و 
هم به عنوان مدرس نمایش و هم به عنوان نویســنده 
شناخته می شود. نمایش نامه های او جوایز مختلفی و 

از جمله جایزه پولیتزر را به دست آورده اند.
مترجم «سه کاربرد چاقو» در بخشی از یادداشت 
ابتدایــی اش دربــاره این کتاب نوشــته: «این کتاب در 
ظاهــر درباره نوشــتن و خاصه نمایش نامه نویســی 
اســت؛ اما می تــوان به نوعی آن را مانیفســت هنری 
ممت به شــمار آورد،  رســاله ای در باب چیستی هنر 
و چرایی و چگونگی نوشــتن. متنی اســت ســهل و 
ممتنع با فراز و فرود بســیار که بیشتر به متن پیاده شده 
یک ســخنرانی روی کاغذ می ماند و کمتر می توان آن 
ساختار شسته رفته متون دانشــگاهی را در آن یافت. 
طبیعی است؛ چون ممت نظریه پرداز نیست. حکایات، 
نقل قول هــا، مثال هــا و مثل های متعدد با چاشــنی 
لحنــی آمیخته به طنز و آیرونی،  به متن غنای ویژه ای 
بخشیده است و از ســوی دیگر، ممت با بیانی موجز 
و صریــح دســت روی واقعیت هایــی چالش برانگیز 
می گذارد و مســائلی را پیش می کشــد که خواســته 
یا ناخواســته درگیرمان می کند. شاید متن پیش رو در 

ظاهر درباره نوشتن باشد؛ اما درواقع حکم شمعی را 
دارد که باریکه نوری می تاباند بر زوایای پنهان و آشکار 
شــخصیت ما و دنیایی کــه در آن زندگی می کنیم و 
همین امر بود که من را به ترجمه کتاب ترغیب کرد».

ممت می گوید که برای اینکه جهان در ساختاری 
فهم پذیر ســامان داده شــود، نیازمند درام هستیم. یا 
بــه درام روی می آوریم یــا از هیچ درام می ســازیم. 
همان طــور که مترجم نیز اشــاره کرده «ســه کاربرد 
چاقــو» را می تــوان مانیفســت هنــری دیوید ممت 
دانســت. او در بخش های مختلف کتاب تلقی اش را 
از هنــر به طور عام و نمایش به طور خاص بیان کرده 
اســت. در بخشــی از فصل اول، ممت درباره کارکرد 
اجتماعی نمایش نوشــته: «ایجاد تغییر اجتماعی کار 
نمایش نامه نویس نیست. مردان و زنان بزرگی هستند 
که تغییرات اجتماعــی را عملی می کنند. آنها هزینه 
سنگین ابراز شجاعت شــان را پرداخت می کنند و این 
خطر را به جان می خرند که در راهپیمایی مونتگومری 
در حد مرگ کتک بخورند، خود را به ستون زنجیر کنند 
و در برابر استهزا و تحقیر بایستند. آنها جان شان را کف 
دست شــان می گیرند و همین کار اســت که می تواند 
شــجاعت را در دیگــران بیدار کند؛ امــا هدف هنر نه 
ایجاد تغییر؛ بلکه لذت بخشــیدن است. فکر نمی کنم 
مقصود هنر روشنگری باشد، یا بر آن باشد تا ما را تغییر 
دهد، یا چیزی به ما یاد دهد. هدف هنر لذت بخشیدن 
به ماســت. مردان و زنانی مشخص (نه باهوش تر از 
من و شما) که هنرشــان می تواند ما را به وجد آورد، 
از بیرون رفتــن و آب آوردن و هیزم جمع کردن معاف 

شده اند. همین. طول و تفصیل بیشتری ندارد».
ممــت می گوید تئاتــر وجود دارد تا با مشــکلات 
روح و رمــز و راز زندگی انســان رودررو شــود و نه با 
فلاکت هــا و گرفتاری های روزمــره اش. او می گوید ما 
از یک طرف ســاموئل بکت را داریم و از طرفی دیگر 
لنی ریفنشــتال،  که هر دو دقیقا با یک توانایی انسانی، 
معنا بخشیدن به امر تحمل ناپذیر انسانی، دست  وپنجه 
نرم می کننــد؛ اما یکی هنری تطهیرکننده می آفریند و 
دیگری تبلیغ جنایت. در بخشــی دیگر از کتاب، ممت 
درباره نمایش نامه نویســی نوشته: «می گویند نوشتن 
یک شــعر هرگز کامل نخواهد شــد، تنهــا زمانی رها 
می شــود. نمایش را هم، مثل یک شعر، سخت بتوان 
سازما ندهی کرد. طبق تجارب من، نمایش نامه نویس 
دقیقا در همان نقطه ای خسته می شود که شخصیت 
اصلی، هنگام رودررویی با پرده سوم. پرده طرح ریزی 
شده، تکلیف روشن است، حتی اگر سخت باشد و این 

شفافیت دلسردکننده است».
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بتهــوون، هگل و هلدرلین، ســه نابغــه آلمانی 
که اعتبــاری بلند و جهانی دارنــد، در ۱۷۷۰ به دنیا 
آمده اند و ســال جاری میــلادی بنا بوده اســت به 
مناسبت دویست وپنجاهمین زادسال آنها در سراسر 
اروپا، خاصــه آلمان جشــن هایی فرهنگــی برگزار 
شود که با عالم گیرشــدن مشکل کووید، تنها بخشی 
کوچک از این مراسم امکان اجرا یافت. خاصه دنیای 
موســیقی می توانســت با اجرای آثار بتهوون به این 

سالِ ویژه در همه جهان شکوهی آیینی بدهد.
رویــداد تاریخی ای که این ســه تــن در جوانی 
تجربــه کردند، انقلاب جمهوری خواهانه فرانســه 
بود بــا پیش درآمــد طبیعی آن، یعنــی اوج گیری 
فلســفی  آثــار  در  انسان دوســتانه  اندیشــه های 
اندیشــمندان فرانســوی و آلمانی. این اندیشه ها و 
آرمان های جهان شــمول، آرزوهایی مانند آزادی و 
برابری بدیهی است که به آثار این هر سه شخصیت 
نقشی بارز داده اند، در مجموعِ آثار بتهوون بیش از 

همه به سمفونی های او.
اما آن رویداد بزرگ دیگر، این بار رویدادی شخصی 
کــه در زندگی بتهوون اثــری تعیین  کننده داشــت، 
ازدست رفتن شــنوایی او بود که اولین نشانه  های آن 
در ۱۷۹۸ در بیست وهفت ســالگی وی سربرداشت و 
رنــج آن چنان او را به ورطه ناامیدی انداخت که در 
۱۸۰۲ وصیت نامه ای نوشــت با مضمونی که نشان 
می دهد تا آستانه خودکشی رفته است. وی در شرح 
این رنج به دوستی گفته است: «چه خواری ای است 
اینکــه یکی کنار من ایســتاده باشــد و از دور صدای 
فلوتــی بشــنود و من هیچ، یــا آواز چوپانی را، و من 
بــاز هیچ. چیــزی نمانده بود که به دســت خود به 
زندگــی ام پایان بدهم، فقط هنر، آری هنر بود که من 

را از این کار بازداشت».
اوج گیری این بیماری باعث شــد در ۱۸۰۸، سال 
تدوین ســمفونی پنجم خود، از کار رهبری ارکســتر 
دســت بکشــد. از ۱۸۱۳ هم تفاهم روزانه با او تنها 
از طریــق نگارش متــن انجام می گرفت. ناشــنوایی 
–با همه انسان دوســتی- بتهــوون را تنگ حوصله، 

گوشه گیر و تندخو کرد.
آن مکتــب ادبی که در جوانی او رواج داشــت، 
نهضت انقلابی و ضدفئودالــی توفان و طغیان بود 
با شــاعران بزرگی چون یاکوب لنس، ماکســیمیلیان 
کلینگر و البته گوته و و فریدریش شــیلر هم؛ اما این 
دو شاعر که امروزه هم بلندآوازه اند، دیری نکشید که 
از ایــن نهضت فاصله گرفتنــد و در ادبیات آلمان از 
پایه گذاران مکتب کلاسیک شدند. موسیقی بتهوون 
هم کلاســیک شمرده می شود. چنین، عجیب نیست 
اگــر چند اثــر بزرگ بتهــوون با نوشــته های این دو 
شــاعر هم روزگار و هم وطنش پیوند خورده اســت. 
شــهره ترین ایــن اثر ســمفونی نهم بتهوون اســت 
که چکامه ای از شــیلر در بند چهــارم و پایانی آن با 
ســرودخوانی ای جمعی طنین انداز می شود، چکامه 
«به شــادی». شــیلر و بتهوون یکدیگر را هیچ وقت 
ندیده اند. آن شــاعر بزرگ چکامه «به  شــادی» را در 
۱۷۸۵ تدوین کرده اســت، در روزهای شــور امید به 
آزادی و برابری جهانی انســان ها چنان که اندیشــه 
جمهوریت  در روح بیشتر شــاعران آن دوران دمیده 
بــود. بتهوون اما ســمفونی نهم خــود را در ۱۸۲۴ 
تدوین کرده اســت، یعنی دیری پس از آنکه انقلاب 
فرانســه در پی تندروی هایی خشن و خونین مردم را 
از دست داد، ناپلئون خود را امپراتور خواند، تا ۱۸۱۵ 
با لشکرکشــی های پیاپی از روســیه تا ایتالیا، سراسر 
اروپــا را درگیــر جنگ هایی خونین کرد و ســرانجام 
با شکســتش در این ســال، دورانی آغاز شــد که در 
تاریخ اروپا «دوران بازســازی» نام دارد، بازسازی به 
مفهوم بازگشــت به مناســبات فئودالی-ســلطنتی 
پیش از انقلاب فرانســه. بعد از آن همه ســال های 
آشــوب و وحشــتی که بتهوون خود نیز دید، بعد از 
آن همه روند قهقرایی تاریخ، چکامه «به شادی» در 
سمفونی ای با آن حشــمت گواه پایبندی بتهوون به 

آرمان های انسان دوســتانه نیز گویای احترامی است 
که وی برای شــیلر قائل بود که در ۱۸۰۵ درگذشــته 

بود، در چهل وپنج سالگی.
بتهوون طبیعی است که گوته را هم می شناخت، 
بــرای چند اثر او هم موســیقی تدوین کرده اســت 
که مشــهورترین آن «پیش درآمد اگمونت» اســت. 
علاقه بتهــوون به این نمایش نامــه گوته باز گویای 
آزادی خواهی حماســی اوســت، زیرا اگمونت رهبر 
جنگ های ملت هلند در راه رهایی از یوغ امپراتوری 
جهانی اســپانیا در قرن شــانزدهم بود و در این راه 

کشته شد.
گوتــه زودتــر و پی گیرتر از یــاران روزگار جوانی، 
از مکتــب توفان و طغیــان دوری گزیــد، ۱۷۷۵ در 
بیست وشش ســالگی به وایمار آمــد و در دربار این 
امیرنشــین مربی ولیعهد خردسال او شد و به نوعی 
زندگــی اش با دربار گــره خورد. در «دیــوان غربی-
شــرقی» -اثر ســال های پیری اش- ضمــن گلایه از 
هم وطنانش که بــا نگاه جهان وطنانــه او تفاهمی 

نداشتند، در ارزیابی دوران جوانی خود می آورد:
«پنجاه سال است که این جماعت

در بیش –باز- و بدآموزی من کوشیده اند!
و من با خود می اندیشــم: ســرانجام توانســتی 

دریابی
در این سرزمین چه کاره ای.

در روزگار خــود هم پــای جوانانــی ســرکش و 
نبوغشان هیولایی می توفیدی.

سپس با گذشت  سالیان، آرام آرام و بیش از پیش
به حلقه دانایان درآمدی

که ملایمتی خدایی دارند».
ایــن «ملایمت خدایــی» که گوته بــه آن افتخار 
می کنــد، البتــه در پرتو اقتــدار ادبی و اشــرافی او 
به راســتی پربرکت بــود. گوته توانســت در پرتو این 
منــش از شــهر کوچک وایمــار نهــادی فرهنگی-
هنری- علمی بســازد، چندین شاعر بزرگ، فیلسوف 
و دانشــمند را بــه گــرد خــود درآورد و چنیــن، به 
دانشــگاه ها و کتابخانه های این ایالت اعتباری ملی 
ببخشد. سپس این اقدامات پشــتوانه اش بخشید تا 
در زمینه های حقوقی و اجتماعی اصلاحاتی درخور 
در این امیرنشــین انجــام بدهد. با این حال شــاعری 
آزاداندیــش بود و گهــگاه از پی فرصتی بــود تا از 

تنگنای مناسبات درباری فرار کند.
وی در تابســتان ســال ۱۸۱۲ در منطقه بوهم به 
حمام آب گرم کارس باد مــی رود که از دیرباز مکان 
اقامت و آب درمانی اشــراف اروپایی بوده اســت. و 
در اینجــا دیداری هم با بتهوون دســت می دهد که 
از بیماری گاســتریت رنج می بــرد و به امید درمانی 
نسبی همان روزها در این اقامتگاه به سر می برد. این 
دو غول دنیای هنر، یکی آهنگ سازی چهل و دو ساله 
و دیگری شــاعری هفتاد ســاله، با یک نسل تفاوت، 
آن پیر با ریشــه در نهضت روشــنگری جامع اندیش 
و آزمــودهِ هنــری چندگانه و این جــوان به مفهومِ 

جهان مــدرن متمرکز تنهــا بر یک هنــر -با جان و 
دل مطلق آهنگ ســاز- با این حال بعید اســت حرف 
زیــادی با هم ردوبدل کرده باشــند، نه فقط به  دلیل 
ناشنوایی بتهوون. روحیه ســازش ناپذیر و سرکشانه 
این آهنگ ساز که پیوســته می کوشیده است با همه 
محرومیــت اســتقلال هنری خود را حفــظ کند، در 
چشــم آن پیر جهان دیــده و مداراجو چندان خوش 
نمی آیــد. بدتــر آنکه یک  بار در گردشــی مشــترک 
در بــاغ این اقامتــگاه با ملکه اتریــش و ملازمانش 
روبه رو می شــوند، بتهوون با جوابی کوتاه به ســلام 
این عالیجنابــان بلندجاه، بی اعتنا بــه راهش ادامه 
می دهــد، گوته امــا در آداب دانــی اش تعظیمی در 
برابــر این آقایان می کند که گویا با انتقاد بدون لکنت 
بتهوون روبه رو می شــود: «من در اینجا منتظر شــما 
بودم چون به شما احترام می گذارم و برایتان حرمتی 
قائلم که بحق در شــأن شماست. اما به آن جماعت 

زیادی افتخار دادید».
احترامــی  از  برخــورداری اش  بــرای گوتــه در 
همگانــی، این نقد صریح ســنگین بوده اســت. وی 
بعدها در داوری منش بتهوون می آورد: «با بتهوون 
در بوهم آشنا شدم. قریحه اش مرا به حیرت فروبرد. 
منتها تأسف آور اینکه شــخصیت کاملا مهارناپذیری 
اســت که حق هم دارد اگــر جهــان را نفرت انگیز 
می یابد؛ اما طبیعی اســت با این روش آن را نه برای 

خودش لذت بخش تر می کند، نه برای دیگران».
سومین شاعر کلاســیک و نامداری که بتهوون با 
او آشــنایی داشــت، فرانتس گریل پارتسر (۱۸۷۲-
۱۷۹۱) نویســنده ملی اتریش در قــرن نوزدهم بود. 
توضیح آنکه بتهوون البته زاده شــهر بن اســت؛ اما 
از ۱۸۰۴ در وین، کانون موسیقی اروپا زندگی می کرد 
و گریل پارتســر کــه از خانواده ای بــزرگ و فرهنگی 
بود، نخســتین بار در ۱۱ ســالگی در خانه عمویش او 
را می بیند و بتهوون در آن ســال ها هنوز پیانونوازی 
چیره دست، جوان و برخلاف ســال های پیری بسیار 
خوش پوش بوده اســت. گریل پارتســر بعدها که به 
دنیــای ادب پا می گذارد، از محبت بتهوون برخوردار 
بوده است، برای او هم نمایش نامه ای می نویسد به 
امید آنکه بتهــوون آن را به قالب اپــرا درآورد. این 

طرح اما به مرحله عمل نمی رسد.
بتهوون که جسمی پیوسته رنجور داشت،  در بهار 
۱۸۲۷، در ۵۷ســالگی چشــم از جهان فرومی بندد، 
قضا را در روزی توفانی با آســمانی پرخروش مانند 
ســمفونی های او. ســه روز بعد، در ۲۹ ماه مارس، 
در آییــن خاک ســپاری اش بانویــی هنرپیشــه، متن 
ســخنرانی گریل پارتســر را در رثای این آهنگ ســاز 
جهانــی می خواند، متنی که بــا همه کوتاهی دیدی 
ملموس از شخصیت هنری و دشواری های زندگی او 
ارائه می دهد، با اشــاره ای شورانگیز به ارج جاودانه 

آثارش:
آوای از طنین افتاده

مایــی که اینجــا در پیشــگاهِ گورِ این درگذشــته 

ایستاده ایم، با حضور خود هم زمان نمایندگان تمامی 
یک ملتیم، نمایندگان تمامی خلق آلمان در سوگِ از 
پای درآمدنِ یک پاره بلند و بشــکوه از آنچه از فروغ 
افول کرده هنر ملی، از شــکوفه معنوی میهن به جا 
مانده اســت. آن پاره دیگر البته هنوز زنده اســت و 
عمرش بــه درازی آن قهرمان ســرود زبان آلمانی؛ 
اما آخرین اســتاد ترانه پرپژواک، دهان دل انگیز هنر 
موســیقی، وارث و اعتلابخش آوازهِ جاویدان هندل 
و باخ، هایدن و موتســارت به پایــان راه خاکی خود 
رسیده اســت و ما اشــک ریزان در پیشــگاه تارهای 

گسسته آوایی از طنین افتاده ایستاده ایم.
آوایی از طنین افتاده! بگذارید او را چنین بنامیم. 
چه، هنرمندی سرشتین بود او، هر آنچه او بود، تنها و 
تنها در پرتو هنر بود. خارهای زندگی عمیق زخمش 
زد و او همچون کشتی شکســته ای که ســاحل را در 
آغوش می گیرد، به ســینه تو پناه آورد ای تو خواهر 
شکوهمند نیکی و حقیقت، ای تسلی دهنده رنج، ای 
هنر آســمانی تبار! و همه عمر بــه تو تکیه کرد. پس 
خود آن هنــگام هم که آن دروازه به رویش بســته 
شــد که با عبور از آن به نزدش درآمدی و با او سخن 
گفتی، آن هنگام که منظر تو در نگاهش تار شــد، تار 
به ســبب سنگینی گوش او، همچنان تصویر تو را در 
قلب خود داشــت و در آن ساعت هم که درگذشت 

این تصویر همچنان بر سینه او بود.
هنرمندی سرشــتین بود او و چه کسی هست که 
در کنارش بایســتد؟ همچنان که بهیموت دریاها را 
درنوردید، او نیز مرزهای هنرش را پشت سر آورد. از 
بق بقوی کبوتر تا به غرش تنــدر، از باریک بینانه ترین 
بافت های لجوج ابزار هنر تا به آن نقطه هولناکی که 
در آن ساخته هایش تا خودســرانگیِ عناصر سترگ، 
ســتیزگر و قاعده گریز طبیعت فرامی روند، به تمامی 
این ساحت ها دست یافت و تمامی آنها را از آن خود 
کرد. کســی که بعد از او می آیــد، ادامه دهنده راه او 
نخواهد بود؛ باید از نو آغاز کند. چراکه پیش کسوتش 

آنجا به آخر راه رسید که هنر به آخر می رسد.
آدلائیده و لئونوره، سرود آیینی قهرمانان پیروزی، 
ترانه فروتنانه رســم نیایش، شما کودکان صداهای 
سه گانه و چندگانه! خروش سمفونی ها: «شادی، ای 
اخگر زیبای خدایان». تــو،  ای نوای قوها! الهه ترانه 
و طنین ساز و زه: گرد گور او را بگیرید و بر آن برگ بو 

بیفشانید.
او هنرمندی سرشــتین بود، اما انسان هم، انسان 
به هــر آن مفهوم، به والاترین مفهــوم آن. چون در 
پیــش جهــان در به روی خود بســت، جهــان او را 
دشمن خو نامید و چون از احساس دوری می کرد، او 
را بی احســاس. آخ، کسی که خود را خشن می داند، 
نمی گریــزد! بلکه ایــن آن ظریف ترین سرانگشــت 
اســت که آســان کرختی می گیرد، خم برمی دارد، یا 
که می شــکند؛ آن احســاس بیش از اندازه است که 
از احســاس پرهیز می کنــد! او از جهان می گریخت، 
چون که در تمامی پهنهِ سینهِ پرعاطفه اش سلاحی 
نمی یافت که با آن مقابله کند. از انسان ها بعد از آن 
دوری کــرد که به آنها همه چیز بخشــید و در مقابل 
پاداشــی ندید. تنها ماند، از آنکه مــنِ دومی نیافت. 
اما خود تا پای گور قلبی داشــت انسانی برای همه 
انســان ها، پدرانه برای خویشــانش، و نیکی و خون 

برای تمامی جهان.
چنیــن بــود او و چنین هــم مرد؛ تا بــرای همه 
دوران ها زنده بماند. ای شــمایانی که تا این مکان ما 
را همراهــی کرده اید، رنج خود را در مهار بگیرید! او 
را از دســت نداده اید شما، بلکه به دستش آورده اید. 
هیــچ زنده ای به تالارهــای جاودانگــی درنمی آید. 
جسم باید که فروبیفتد، بعد از آن است که دروازه ها 
به روی او گشوده می شوند. اویی که در مرگش سوگ 
گرفته ایــد؛ از اینک به جمع بــزرگان همه دوران ها 
درآمده اســت. مقدس برای همیشــه! پس به خانه 
برگردیــد؛ دل گرفته، اما خــوددار! و هنگامی که در 
زندگی تان هربار همچون توفانی که ســر برمی  دارد، 
قدرت موسیقی او وجود شما را در نوردید و هنگامی 
که شوق شــما به درون جان نسل های آینده جاری 
شد، از این ســاعت یاد کنید و بیندیشــید: ما حضور 
داشتیم وقتی که او را به خاک سپردند  و هنگامی که 

او درگذشت، ما اشک ریختیم.

بر مزار بتهوون: به مناسبت دویست وپنجاهمین زادسال او

دیدار با بتهوون

قاچار  قوچور
ویوك شانبهاگ

ترجمه مرتضى  ثقفیان
نشر مرکز

دیوان  غربی- شرقی
یوهان ولفگانگ

 فون گوته
ترجمه محمود حدادى

نشر کتاب  پارسه

شــرق: «دیوان غربی-شــرقی» گوته که از دهه ها 
پیش در ایران شناخته می شد، اثری است مربوط به 
ســال های پیری گوته که کار نوشتنش چیزی حدود 
یــک دهه، بین ســال های ۱۸۱۴ تــا ۱۸۲۴ به طول 
انجامیده اســت. دیوان مشــهور گوته همراه رمان 
«ســال های سیر و ســلوک ویلهلم مایستر» و دیگر 
شاهکار گوته یعنی نمایش نامه «فاوست» از جمله 
آخریــن آثار این چهره درخشــان ادبیات کلاســیک 

آلمان به شمار می روند.
چند ســال پیش محمود حدادی «دیوان غربی- 
شــرقی» را به فارســی برگردانــد و به تازگی چاپ 
جدیدی از این کتاب در نشــر کتاب پارســه منتشــر 
شده است. «دیوان غربی- شرقی» شامل دو بخش 
عمــده و یک بخش کوچک اســت. بخش اول آن 
تقریبــا ۲۵۰ قطعه شــعر را دربر گرفتــه و در اصل 
بزرگ تریــن دفتــر تغزلی گوته را تشــکیل می دهد. 
بخــش دوم دیوان نیز حدود شــصت مقاله درباره 

فرهنــگ و تاریخ و ادبیات ایــران به قلم خود گوته 
را دربر گرفته اســت. بخش پایانــی و کوتاه «دیوان 
غربی-شــرقی» شــامل شعرهایی اســت که گوته 
بعد از انتشــار دیوان اما در همان حال وهوا سروده 

و پــس از مرگ او جمع آوری شــده 
و در انتهــای دیوان به چاپ رســیده 
است. حدادی در بخشی از یادداشت 
ابتدایی کتاب درباره این دیوان نوشته 
اســت: «دیوان غربی- شرقی به این 
شکل در ســال ۱۸۱۹ انتشار یافت و 
آن بن مایــه و رشــته راهنمای همه 
فصــول آن، با آن نقــش کانونی ای 
که دارد، اندیشــه پیونددادن شرق و 
غرب، برجسته ســاختن فضیلت های 
اقــوام ایــن دو پاره جهــان، و ایجاد 
تفاهم میان ملت ها باشد. بااین حال 
نباید تصور کرد این اشــعار براساس 

پیش طرحــی صرفا عقلایی تدوین شــد ه اند، بلکه 
حــس و رنج شــخصی هم به آنهــا رنگ می دهد. 
این دیوان در مســیر زندگی گوته آن بلندایی اســت 
کــه یک آن جوانی و پیری را در یک چشــم انداز در 
کنــار هم می نشــاند تا ســپس برای 
همیشــه از هم دور و جداشــان کند. 
همخوان با عنــوان دوگانه این کتاب 
شــور جوانی و فرزانگــی پیری در آن 
در کنــار هم نشســته اند، به همچنین 
جنــگ،  و  عشــق  دوگانــه  عناصــر 
گذشــته و اکنون، غم های شخصی و 
نگرانی هــای اجتماعی، گوشــه گیری 
و  کام خواهــی  مصاحب جویــی،  و 
پرهیــزگاری، مســتی و هوشــیاری، و 
طنز و زنهار. و این همه به این اشــعار 
آن فردیتــی را می دهد کــه ضرورت 
شــکل گیری جوهره شــعر اســت». 

دیوان گوته مفصل ترین دفتر شــعر عمر اوســت و 
بــه گفته حدادی، ثمره تــلاش او در راه پایه گذاری 
«ادبیــات نوجهانی در طلیعه جهانی شــدن رابطه 
ملت هاست، و برابرنهاد او در پیش پدیده جهان گیر 
استعمار». دفترهای دوازده گانه دیوان گوته هریک 
در کنــار نام آلمانی، عنوانی فارســی یــا عربی هم 
دارند. ســه دفتر اول دیوان با عناوین «مغنی نامه»، 
«حافظ نامه» و «عشق نامه»، بیش از سایر بخش ها 
از شــیوه حافــظ الهــام گرفته انــد. «تفکرنامــه»، 
«تیمورنامــه»،  «حکمت نامــه»،  «رنج نامــه»، 
«مثل نامــه»،  «ســاقی نامه»،  «زلیخانامــه»، 
عناویــن بخش های  و «خلدنامه»  «فارســی نامه» 
دیگر دیوان هستند. گوته شاعری جهان وطن بود. او 
از ســال های کودکی اش به میانجی قصص تورات، 
افســانه های هزار و یک شب و سفرنامه های فراوان 
با شرق آشنایی داشت و جان مایه دیوانش را بیش 

از همه از کلام حافظ گرفته است.

 محمود حدادى

چاپ تازه ای از «دیوان غربی-شرقی» گوته
گوته و ادبیات جهانى

سه کاربرد چاقو
دیوید ممت

ترجمه محمدرضا ترك تتارى
نشر بیدگل


